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قرن اسطوره

انتشار خبر مرگ ماندلا، هنگام پخش فيلم او در «رويال فيلم» لندن

فريمن: جهان يكى از غول هاى واقعى اش را از دست داد
ــود/ بگذاريد دوباره  «بگذاريد اين وطن دوباره وطن ش
همان رويايى شود كه بود. بگذاريد پيشاهنگ دشت شود 
و در آنجا كه آزاد است منزلگاهى بجويد. (اين وطن هرگز 
ــود كه  براى من وطن نبود) /بگذاريد اين وطن رويايى ش
ــتون  ــيده اند.» لنگس روياپروران در روياى خويش انديش
هيوز، اعضاى كاخ سلطنتى بريتانيا و دختر ماندلا در بين 
تماشاچيان بودند تا پخش فيلم «ماندلا: راه دراز آزادى» را 
در جشنواره فيلم لندن در پنجشنبه شب پنجم دسامبر 
ــياه، كه در ميانه  ــا كنند؛ پنجشنبه شبى س 2013 تماش
ــاله  ــون ماندلا، مبارز 95س پخش فيلم، خبر مرگ نلس
ــى خارق العاده،  ــت. فيلم آفريقاى جنوبى را به همراه داش
شبى بسيار تلخ. خبر درگذشت ماندلا را به پرنس ويليام 
ــيزه  ــپرس گزارش داده كه دوك و دوش دادند. ديلى اكس
كمبريج، ويليام و كيت، با لبخند در مراسم حاضر شدند 
اما در پايان فيلم، چهره غمگين و افسرده شان مشهود بود. 
مشاوران پرنس ويليام در اواسط پخش فيلم خبر را به او 
ــاندند و در پايان فيلم، حاضران دودقيقه براى ماندلا  رس
ــكوت كردند. پرنس ويليام بعد از اكران فيلم اينچنين  س
ــت. من  ــدردى كرد: «خيلى ناراحت كننده اس اظهار هم
مى خواهم يادآورى كنم كه نلسون ماندلا چه شخصيت 
ــت. تمام ذهن و دعاى من  الهام بخش و فوق العاده اى داش

ــدت غمگين كننده و  براى او و خانواده اش. اين خبر، به ش
دردناك بود.» دختر 55ساله نلسون ماندلا، زيندزى ماندلا، 
ــدت احساسى شد و اندكى  ــط نمايش فيلم به ش در اواس
بعد بدون آنكه با خبرگزارى ها گفت وگويى داشته باشد، 
سالن را ترك كرد. ادريس البا كه با بازى در نقش نلسون 
ماندلا در اين فيلم، آخرين هنرپيشه اى تلقى مى شود كه 
نقش اين رهبر آپارتايد را تاكنون بازى كرده، خيلى كوتاه 
گفت: «چه افتخارى بالاتر از اينكه پاهايم را در كفش هاى 
ماندلا كرده ام و در نقش مردى بازى كرده ام كه تمام موانع 
ــر راه برداشت و حقوق بشر را پيش از آنكه  زندگى را از س
جهان با چنين واژه اى آشنا باشد، به جهانيان يادآورى كرد. 

ذهن و دعاى من براى او و خانواده اش.»
ــت كه مورگان  ــويى ديگر، اخبار حاكى از آن اس از س
فريمن نيز كه يك بار به دليل بازى در نقش نلسون ماندلا 
در فيلم«شكست ناپذير» نامزد دريافت جايزه اسكار شده بود، 
پنجشنبه شب گفت: «امروز، جهان يكى از غول هاى واقعى 
قرن گذشته را از دست داد. نلسون ماندلا، مردى افتخارآميز 
ــه بود كه با توانايى شكست ناپذير خود و  و غيرقابل مقايس
ــخى كه داشت، براى بسيارى از انسان هاى  عزم و اراده راس
جهان مقدس بود. قهرمانى براى تمامى آزاديخواهان بود. با 

يادآورى پيروزى هايش، او را در ياد نگاه خواهيم داشت.»

چهره روز

استقبال از آخرين ساخته پوران درخشنده
«هيس، ...» 

در آرشيو آكادمى اسكار
شـرق: آكادمى اسكار در  �

ــنده  ــه اى به پوران درخش نام
ــا تمامى  ــت كرده ت درخواس
ــات مربوط به  ــلام و جزيي اق
ــس، دخترها فرياد  فيلم «هي
نمى زنند» را در اختيار بخش 
ــرار دهد.  ــيو اين نهاد ق آرش

ــنده، كارگردان فيلم «هيس، دخترها فرياد  پوران درخش
ــت  ــكار از طريق پس ــد» با بيان اينكه آكادمى اس نمى ز نن
الكترونيكى (ايميل) به او چنين درخواستى داده است، به 
ــرق» گفت: «در اين ايميل از من خواسته اند تمام اقلام  «ش
ــتر، سيناپس، تيزر،  و جزييات فيلم مانند فيلمنامه، پوس
ــيو به آنها بدهم.» همچنين در اين  آنونس و... را براى آرش
نامه كه به امضاى گرگ والش از بخش فيلمنامه آكادمى 
ــده، آمده است: «كتابخانه آكادمى علوم و  اسكار نوشته ش
هنرهاى تصويرى متحرك (آكادمى اسكار) علاقه مند است 
يك نسخه از فيلمنامه «هيس! دخترها فرياد نمى زنند» را در 
مجموعه مركزى دايمى خود نگهدارى كند. فيلمنامه هاى 
موجود در مجموعه ما تنها به منظور اهداف تحقيقاتى قابل 
ــى بوده و در ميان كاربران دايمى ما دانشجويان،  دسترس
فيلمسازان، نويسندگان و هنرپيشگان ديده مى شوند.» در 
ادامه اين نامه عنوان شده است: «ما به عنوان يك كتابخانه 
تحقيقاتى اجازه انتشار و پخش آثار را نخواهيم داد و تمامى 
آثار ما تنها در اتاق مطالعه كتابخانه، مورد مطالعه و بررسى 
ــبردارى از  ــرار خواهند گرفت. علاوه براين هرگونه عكس ق

فيلمنامه ها قدغن خواهد بود.»

هفت جهان

بهترين «فيلم خارجى سال» هيات 
منتقدان آمريكا به «گذشته» رسيد

شرق: اصغر فرهادى براى فيلم «گذشته» جايزه بهترين  �
ــكا را براى  ــال هيات منتقدان فيلم آمري فيلم خارجى س
«گذشته» از آن خود كرد.  به گزارش ايسنا، مراسم معرفى 
برگزيدگان هيات منتقدان فيلم آمريكا كه چهارشنبه شب، 
13 آذر برگزار شد، برترين آثار سينمايى جهان معرفى شدند 
كه از ايران نيز اصغر فرهادى با آخرين ساخته       اش «گذشته» 

توانست جايزه بهترين فيلم خارجى را دريافت كند.

قاره سياه

«ماندلا» هرگز نمى ميرد

ــون ماندلا»  � ــن روزها خبرهاى متفاوتى درباره «نلس اي
ــدا كرده يا  ــه زندگى نباتى پي ــنيديم و خوانديم؛ اينك ش
مرگ را در آغوش گرفته است. به نظر من «نلسون ماندلا» 
ــعور و  هيچ وقت نمى ميرد. چون او يك فكر، يك نوع از ش
ــت. «ماندلا» و تفكرش تمام قد  ــى و خود «آزادى» اس آگاه
ايستاده و خواهد ايستاد. «ماندلا» تنديس يك تفكر است؛ 
تفكرى كه سال ها برايش مبارزه شده و مرگ عزيزانى را در 
پى داشته است. مرگ كسانى كه مثل او فكر مى كردند. او 
ــطوره «آزادى» است. اصلا نمى خواهم فكر كنم  نماد و اس
ــدلا» نمى ميرند.  ــا خواهد مرد. امثال «مان ــه او مرده و ي ك
ــى يا كسانى كه  ــرى ثابت كرده كه كس تاريخ جامعه بش
ــازى مى كنند و در جهت آزادى، گام هاى بزرگ  جريان س
برمى دارند، اگر هزار سال هم از عمرشان بگذرد، همچنان 
ــه مروركردن زندگى  ــتند. البت زنده اند و ازيادرفتنى نيس
«ماندلا» مى تواند رمز ماندگارى را به همه ما ياد دهد. چون 
ــريت حفاظت و حراست مى كنند.  از تفكرات متعالى بش

«ماندلا» هرگز نمى ميرد. او زنده است.

الگوى حق خواهى

ــى چون مائو،  � ــالگى، من نام هاي ــت و چند س در بيس
ــر مى نمودند و جلوه اى  ــترو بزرگ ت چه گوارا و فيدل كاس
افزون تر در جام جهانم داشتند. انسان هايى پر شور و پرغوغا 
كه مى خواستند طرحى ديگر درافكنند. اينان براى جوانى 
من در آن سال ها جذاب تر بودند، اما هرچه سن و سال آن 
ــوى شناخت عرفان و  جوان فرا رفت و دلش به سمت وس
ــلام تمايل پيدا كرد، از آن حال و هواى  تصوف ايران و اس
پرشور و شر هم فاصله گرفت. آن جوان مى ديد روش هايى 
ــدادى و حلاج و  ــطامى و جنيد بغ چون منش بايزيد بس
معروف كرخى و شيخ خرقان در مواجهه با انسان و جهان 
كارآمدتر و عميق ترند و به توفيقى ماناتر مى انجامد. در اين 
ــگ و ماندلا مرا به ياد همان  ــز گاندى و لوتركين روزگار ني
صوفيان بزرگ تاريخ ايران و اسلام مى انداختند. اينان پرهيز 
ــاهل را، راه  از غوغا و مدارا و آرامش و رفتارى همراه با تس
غلبه بر هواى درون و اعداى برون مى دانستند. ماندلا در اين 
روزگار براى آن جوان سال هاى گذشته -كه ديگر آن جوان 
ــت- الگو و نماد حق خواهى و مدارا  سال هاى گذشته نيس

براى رسيدن به حق است.

نماد ايستادگي و مقاومت

«نلسون ماندلا» براي من سمبل ايستادگي است.  �
ماندلا به ما ياد داد ايستادگي و مقاومت جواب مي دهد 
و اگر به آن ايمان داشته باشيم رويايي دست يافتني 
خواهد بود. او را نه به عنوان سياهپوست بلكه به عنوان 
يك انسان آزاده مي شناسم. بسياري از ايده هايي كه 
ــام از ايده ها،  ــتي خلق كردم، با اله در مورد نژادپرس
زندگي، فعاليت ها و مبارزات اين شخصيت بزرگ بود. 
اگر قرار باشد ماندلا را با كسي مقايسه كنيم مسلما 

آن شخص مهاتما گاندي خواهد بود. 

«ماندلا» ماند... 

بگذار آزادى فرمان راند. �
 بر اين دستاورد شكوهمند انسانى

 خورشيد هرگز غروب نخواهد كرد. 
            نلسون ماندلا 
«تا تا»رفت... پدر ماند... به سفرى جاودانه رفت. مردى 
ــد و زنجير بود،  ــال در حبس و بن ــه نزديك به 30س ك
ــت و به ابديت پيوست. به دنياى  آخرين زنجير را گسس
بى مرز و رنگ سفر كرد. نام خويش  را ماندگار ساخت. در 
ــر زندگى صداى عشق سر داد، يادگارى كه در اين  سراس
گنبد دوار بماند. دلداده و رهبر عدم خشونت، با خشم و 
خشونت بيگانه بود و با مهر و آزادى يگانه... عشق به قدرت 
ــق را دريافت. به بركت دل پاك و  نداشت اما قدرت عش
انديشه ناب او بود كه آپارتايد «تبعيض نژادى» نه تنها در 
ــپرده شد. بزرگ ترين  زادگاهش كه در جهان به خاك س
حامى رژيم آپارتايد، انگليس و اسراييل بود اما شگفتا كه 
ــزرگ در ميانه لندن، تنديس  چندى پيش در ميدانى ب
ــعله مهر در  ــدان او را ديدم كه با لبخندى به لب، ش خن
چشمانش مى درخشيد. او در كاخ بوكينگهام اين سخن 
جاودانه را سر داد: ببخش، اما فراموش مكن و بخشيده بود 
زندانبانان ديروزش را. به ياد داريم كه در سرزمين او آفريقا 
ــه جهان چونان قطره اشكى رخ مى نمايد، در  كه در نقش
منتهاى اين قاره، آفريقاى جنوبى است، همان جا كه ستم 
بر سياهان قانونى شد! سياهان در ميهن خويش و در خانه 
ــير بودند، حق رفتن به مناطق سفيدپوستان  خويش اس
را نداشتند، اگر رخصت هم مى يافتند اتوبوس سياهان و 
ــيايى ها جدا، قطارها جدا، رستوران ها جدا، مدرسه ها  آس
ــاحل دريا،  ــدا، خيابان ها جدا، خانه ها جدا حتى در س ج
ــياهان شنا  ــپيدان بودند، ممنوع بود كه س جايى كه س
كنند... پدر بزرگ «محولو» نام نامى او بود كه سياهان بر 
زبان مى راندند...  او انسان را باور داشت... جدايى و تبعيض 
را به هيچ روى برنمى تافت. هرگز نايستاد و نماند و گفت: 
ــكوه زندگى اين  - ما به ذهنى و دلى پاك نيازمنديم، ش
نيست كه هرگز به زانو درنياييم، شكوه زندگى در آن است 

كه هر بار افتاديم دوباره برخيزيم. 
او آزادى را باور داشت. هرچند سال ها در بند زيست، 

زمانى كه از زندان آزاد شد اين ندا را سر داد: 
ــت و پا خلاصه  ــدن زنجيرها از دس ــه بري - آزادى ب
ــود. آزادى، نيازى است و احترامى است و حرمتى  نمى ش

براى آزادى ديگران... 
ــته آهسته/ رساتر  ــد، آهس تپيدن هاى دل ها، ناله ش
ــياهان در  ــود اين ناله ها فرياد مى گردد. و فرياد س  گر ش

كهنسالى او را از زندان رهاند. 
ــت كه در برابر اراده مردان آزاده،  جهان چاره اى نداش
ــليم شود. او به قدرت رسيد، نخستين رييس جمهور  تس
آفريقاى جنوبى در انتخاباتى آزاد. عشق به قدرت نداشت. 
ــى درگيرد و به انتقام سال ها ستم،  بيم آن بود كه شورش
ــت كه سياست  ــود. مى دانس خون ها بر زمين ريخته ش
ــازش هم هست. در  هميشه ستيز نيست، ساختن و س
زندان، گفت وگو با دشمنان ديروزش را پذيرفت. به بركت 
ــه ناب و پاك او، آفريقاى جنوبى آزاد شد. بى آنكه  انديش
خونى از دماغى ريخته شود، تحول و تغيير قدرت صورت 
گرفت. دريافت كه خشونت آنگاه رخ مى نمايد كه گفت وگو 
پايان يابد. مى دانست كه بر سنگ ها و صخره هاى سخت 
كينه و نفرت، بذرى نمى رويد، نهالى برنمى كشد. در خاك 

نرم مهر و مداراست كه گل آزادى و عشق مى شكفد. 
ــد، خون را با خون شست، دچار  او گفت: اگر قرار باش

بدبختى مى شويم. ببخشيم اما فراموش نكنيم... 
ــروز، زندانبانان را  ــروز و رييس جمهور ام ــى دي زندان
بخشيد! از همه خواست كينه را كنار نهند و به مدارا روى 
ــد،  آورند و ميهن خويش را كنند آباد. خونى ريخته نش
انسانى به زندان نيفتاد... پرونده اى تشكيل نشد... كوشيد 
كه بنايى نو بيفكند، بنايى براى پايه عشق، با خشت مهر، 
با سيمان دوستى... آفريقاى جنوبى ساخته شد... . سدهاى 
ــته  جدايى، مرزهاى خودى و غيرخودى و نخودى برداش
ــد. انسان ها حرمت يافتند و خورشيد بى غروب شادى  ش
ــان زندگى اش به عدم  ــرد تا پاي ــود. پيرم و آزادى رخ نم
خشونت پايدار بود، به حقوق بشر وفادار، به آزادى مومن 
ــان و قانون معتقد. پنج سال در اوج قدرت بود و  و به انس
ميهنش را ساخت. به سال 1999 قدرت را رها كرد و در 
ــتمديدگان جهان قرار گرفت. در  كنار مردمش و همه س
آستانه تاريخ، گاندى و نكرومه و لومومبا را مى بينم كه به 
پيشوازش مى آيند... مى دانم كه سرفراز چونان سروى سبز 
و ستبر در كشتزار دل مردمان ميهنش مى ماند. او در راه 
بود... او رفت اما راه ماند. تاريخ به يادش مى آورد و آزادگان 
جهان نام بلند او را زمزمه روزان و شبان مى سازند... از او 

بياموزيم... بسيار  بياموزيم.

 كامبيز درمبخش
  كارتونيست

«نلسون ماندلا» در واقع انسانى است كه سياست 
را به معناى ملى و گروه بندى و منافع در نظر نگرفته 
است. او سياست را به معناى يك انديشه مى داند و 
عنوان مى كند چگونه مى توان اين انديشه را گسترش 
ــه را به يك  ــه تلاش مى كند اين انديش داد. هميش
ــت.  جهان بينى تبديل كند. اين نكته قابل تاملى اس
ايشان سياست را به معناى يك جهان بينى معرفى 
مى كند و بر آن اصرار مى ورزد. در اين نوع ديدگاه كل 

بشريت در نظر گرفته شده است و نه تنها مفهوم ملى 
و انسانى بودن آن. بى ترديد اين تفكر او به صلح ملى 
و صلح جهانى كمك مى كند، صلح ملى را به مفهوم 
صلح جهانى اعلام مى كند. اين تضاد و تقابل امر نژادى 
را پيش مى كشد و آن را از تاريخ تفكر حذف مى كند. 
ــه اقتصاد به جاى آنكه اقتصاد را به يك امر  در زمين
نژادى تبديل كند از آن گذر و به نوعى كل جهان را 
در اقتصاد تقسيم مى كند. بر خلاف تفكر نظام هاى 
تماميت گرا و انديشه هاى ديكتاتورى كه اكثريت را 
بر اقليت تجويز مى كنند، هيچ گونه اى از ديكتاتورى 
را تجويز نمى كند و اين در واقع يك انديشه سياسى 
ــانى را سامان مى بخشد؛ انديشه اى كه فراتر از  و انس

گاندى رفته است. 

يادداشت روز

انديشه اى فراتر از «گاندى»

تاكنون شخصيت هاى زيادى در تاريخ كشورها 
نبوده اند كه عليه نژادپرستى و آپارتايد مبارزه جدى 
كرده باشند. يكى از جذاب ترين و تاثيرگذار ترين و 
ــون ماندلا بوده است كه در اين  موفق ترين آنها نلس
راه بسيار تلاش كرد. مى توان گفت بارها آدم هايى در 
جهان زيسته اند كه تاريخ ساز بوده اند و تاريخ از ايشان 
به خوبى ياد مى كند و در مقابل عده اى هم هستند 
ــان در  كه تاريخ از آنها به بدى ياد مى كند و اسمش

ــود. ماندلا از  ــريت با عنوان بد ثبت مى ش تاريخ بش
آن دسته اى است كه تاريخ تا هميشه از او به عنوان 
شخصيتى مبارز و اثربخش ياد مى كند. به باور من 
نلسون ماندلا تنها در آفريقاى جنوبى تاثيرگذار نبوده 
ــيار فراتر از چارچوب خود و  ــت بلكه ايشان بس اس
كشورش رفته است، از طرفى ديگر احساس مى كنم 
مبارزه هاى ايشان تنها در تبعيض نژادى و آپارتايد 
نبود، بلكه همواره تلاش مى كرد آزادى را به معناى 
ــترش دهد كه اين  ناب خودش به وجود آورد و گس
بسيار مهم تر است. همين طور در كنار آزادى كه به 
ــور خودش هديه كرد ملت هاى ديگر را هم از  كش
آن بهره مند ساخت كه اين بسيار قابل تامل است و 

جهان را متاثر كرد. 

نگاه روز

ماندلاى تاريخ ساز

 محمدرضا اصلانى
 كارگردان سينما

 امين تارخ
 بازيگر سينما

 غلامرضا امامى 

 منيژه حكمت
 كارگردان
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ــد گفت تمامى جهان  ــون ماندلا» باي درباره «نلس
ــى كه رهبرى  ــخصيت بين الملل ــش با اين ش كم وبي
ــى  ــتى را در آفريقاى جنوب ــه نژادپرس ــارزات علي مب
برعهده داشته است، آشنا هستند. آقاى ماندلا پرچم 
ــم در بيرون از  ــم در زندان ه ــارزات معنوى را ه مب
ــيدن به برابرى انسانى  ــتند و براى رس زندان برافراش
ــيار  ــتند كه بس و آزادى طلبى تلاش هاى مداوم داش
ارزشمند است، اما آنچه مهم است اينكه ماندلا و حزب 
ــرفصل جديدى در جهان آغاز كردند كه  و يارانش س

بسيار ماندگار خواهد بود و بى ترديد راه را براى بسيارى 
از مبارزان هموار كردند. ايشان توانستند با مبارزات خود 
آن رژيم آدمخوار و خودكامه را از صحنه بيرون كنند 
و به عقب برانند و به خواسته هاى انسانى خود برسند. 
ــاله آزاديخواهى و برابرى انسانى و عدالت طلبى را  مس
طورى رهبرى كردند كه اكنون مى توان ديد آن جامعه 

به داشتن چنين رهبر و حزبى به خود مى بالد. 
ــاودان  ــم ج ــوى، اس ــارزات معن ــخ مب در تاري
ــرار مى گيرد، او از  ــون ماندلا هم رديف گاندى ق نلس
شخصيت هاى ماندگار و كلاسيك تاريخ بشريت است 
و قطعا مى تواند سرمشق خيلى از كشورها و مبارزان 
آزاديخواه قرار گيرد كه به دنبال چنين خواسته هايى 
ــاليان بگذرد تا ماندلايى  هستند. شايد قرن ها و س

جديد متولد شود. 

ماندلا؛ شخصيتى كلاسيك

 مسعود رايگان
 بازيگر سينما

ــون ماندلا» به خاطر صبورى، استقامت و  «نلس
ــاى جنوبى بلكه  ــش نه تنها براى مردم آفريق ايمان
ــاى دنيا و در هر  ــراى تمام مردمانى كه در هر ج ب
زمينه اى اهداف عالى و انسانى دارند، يك الگو و يك 
ــد و مراد است. او از خشونت، تبعيض و تحقير  مرش
ــان رنج مى برد، اما هرگز نه به خشونت متوسل  انس
شد و نه كسى را تحقير كرد و نه حتى زندانبانان و 
شكنجه گرانش را آزرد. اين رفتار و سلوك به تمام معنا 

ــانى است كه از اين مرد بزرگ براى ما به يادگار  انس
ــد او را در ذهن به عنوان  ــت و همه ما باي مانده اس
يك نمونه مثال زدنى و درّ گرانبهاى انسانى در جايگاه 
ــدلا زندان را به جان خريد اما  رفيعى نگه داريم. مان
براى ديگران زندان نساخت. گرسنگى و شكنجه را 
تحمل كرد اما هرگز مقابله به مثل نكرد. او حتى در 
حادثه جگرخراش مرگ نوه اش نشان داد شادمانى 
ديگران بر مرگ عزيزش ترجيح دارد و نگذاشت شور 
ــاط مردم عاشق هيجان يك رخداد ورزشى را  و نش
ــت بدهند. نلسون ماندلا به عنوان يك انسان  از دس
فانى است، اما به عنوان يك الگو، هميشه در خاطره 
تاريخ بشريت باقى خواهد ماند. ثبت است بر جريده 

عالم احوال نام او. 

جاودان در تاريخ 

 بهروز غريب پور
 كارگردان تئاتر

ــناس و منتقد  ــن به اين دليل كه خود را كارش م
ــات نمى دانم، نمى توانم به طور دقيق درباره اينكه  ادبي
ــدر در ادبيات تاثير گذار بوده اظهارنظرى  «ماندلا» چق
ــت يا جنبش  ــه ادبيات مقاوم ــم. اولين كتابى ك كن
ــد و من با آن  ــش آفريقا در ايران ترجمه ش آزادى بخ
ــدم، كتاب «بنال وطن» آلن پيتون با ترجمه  آشنا ش

سيمين دانشور بود. ديگر كتابى كه نگاه مرا به اين قضايا 
معطوف كرد، كتابى بود از «نادين گورديمر». تا اينكه 
بعدها كتاب «فصل مهاجرت به شمال» طيب صالح نيز 
در زمينه مسايل پسااستعمارى توجه مرا جلب كرد و 
ترجمه اش كردم. اما در مورد شخصيت هاى آزاديخواه 
و تاثير آنها بر ادبيات، ما در ايران شخصيتى مثل «صفر 
قهرمانيان» را داشته ايم كه شايد ديگران هم به او توجه 
ــند اما نكته اصلى كه در ماجراى نلسون  ــته باش داش
ــت كه چرا  ــتر به آن پرداخت اين اس ماندلا بايد بيش
نلسون ماندلا و نوع مقاومتش نتيجه گرفت اما در مورد 

صفرخان قضيه برعكس شد. 

ماندلا، نماد پيروزى مقاومت

 مهدى غبرايى
 نويسنده

«گر بدى گيرد جهان را سر به سر
از دلم اميد نيكى را مبر»

«هر روز صبح در آفريقا آهويى از خواب برمى خيزد كه 
ــريع تر بدود تا طعمه او نشود و  مى داند بايد از يوزپلنگ س
يوزپلنگى كه مى داند بايد از آهو سريع تر بدود تا از گرسنگى 
ــى يا يوزپلنگ، مهم اين است  نميرد، مهم نيست آهو باش
ــه دويدن كنى.»  ــروع ب ــه با طلوع آفتاب با تمام توان ش ك
ــون ماندلا، نامى در سياست كه براى هميشه در تاريخ  نلس
ــه نيكى جاودان خواهد ماند. درس هاى تاريخ بى پايانند و  ب
ــراى ابد جز بدنامى و ننگ  ــاز، آنان كه ب چهره هاى تاريخ س
ــان چيزى به جاى  ــرزمين و مردمانش براى خود و براى س
نخواهند نهاد و آنان كه نه تنها آزادى و سعادت و روشن بينى 

را براى مردمشان به دست مى آورند، بلكه براى سرزمين ها 
ــياه آفريقا، تا آنجا  و نژادهاى ديگر نيز. ماندلا اين چهره س
ــه ملت بزرگ آمريكا كه تاريخى  جهان را دگرگون كرد ك
ــيد، امروز به  ــتى و برده دارى را بر دوش مى كش از نژادپرس
ــت در كشورش راى مى دهد. چنين  رهبرى يك سياهپوس
ــطوره ها مى توان نام برد يا معاصرشان  است كه هنوز از اس
ــتان و مبارزان راه  ــت. ماندلا در قلب تمام انسان دوس زيس
ــريف،  ــه زنده خواهد ماند. آدميزادى ش آزادى براى هميش
صلح دوست، آرمانگرا و همچون پولاد سخت، كه مى دانست 
راه آزادى الزاما از راه خشونت نمى گذرد. صبر او و چشمان 
ــونت را به زانو درآورد. در چشمان  مهربان و مطمئن او خش
ــبت به  ــق و نگاهى تحقيرآميز نس ــى عمي ماندلا سرزنش
زياده خواهى ها، بى عدالتى ها، خشونت طلبى ها، نژادپرستى ها، 
جنگ افروزى ها و هرچه غيرانسانى است را مى بينم.  او تاريخ 
ــوربختى آفريقاى سياه را بر دوش كشيد تا نامش  رنج و ش
ــد برافراشته در طوفان باورهاى آدميزادانى كه  پرچمى باش

عدالت و آزادى را فرياد مى زنند. ماندلا. ماندلا. ماندلا. 

سياه همچون اعماق آفريقاى خودم

 بهرام دبيرى
 نقاش

ــون ماندلا يك جمله معروفى دارد كه مى گويد:  نلس
ــا فراموش  ــم ام ــه تو با من كردى مى بخش ــه را ك «آنچ
ــلا مدنى ماندلا با  ــانى و كام نمى كنم». اين برخورد انس
كسانى است كه نابخردانه ترين رفتارها و برخوردها را با او 
داشتند. هميشه كسانى كه در شأن انسان رفتار نمى كنند 
محو مى شوند و در مقابل، رفتار و حتى گفتار انسان هايى 
مثل نلسون ماندلا به عنوان يك نماد باقى مى ماند. چنين 
ــنده هم  ــاعر و نويس رفتارى مى تواند در نوع خلاقيت ش
نوعى نماد مقاومت به وجود بياورد. شخصيت هايى از اين 
دست هميشه در جهان تاثير گذارند. چراكه براى آزادى و 
رفاه و مدنيت جامعه جهانى تلاش كرده اند. البته بايد اين 
تلاش را با توجه به شرايط اجتماعى و سياسى هر دوران 
و منطقه و قدرتى كه بر آن حاكم بوده ارزيابى كرد. بايد 
ــان ها در آن جامعه چقدر رعايت شده و  ديد حقوق انس
برخورد حاكمانشان با مفهوم انسانيت چقدر تخريبى و 
غيرانسانى بوده است. تمامى اين مسايل جامعه جهانى را 
مجاب مى كند كه زيست انسان هايى مثل نلسون ماندلا را 
همواره رصد كند. هويت شخصيت هاى تاثير گذارى مثل 
ــت كه هرگز  ماندلا به اين دليل بزرگ و قابل احترام اس
ــه در اين مورد ماندلا يك  ــه دنبال منيت نبوده اند. البت ب
ــتانه  ــى با ديگران دارد و آن اينكه او در آس تفاوت اساس

ــت مدرن ظهور كرده و  ورود جامعه جهانى به دوران پس
به عنوان اولين رييس جمهور سياهپوست اثبات نمادين 
ــامدرن در شخصيت جهانى انسان را به  بروز شرايط پس
نمايش مى گذارد. يا به بيان بهتر فرمان پست مدرنيسم 
ــى به اجرا مى گذارد. در يك دوره ماندلا  را در زبان سياس
تصميم داشت به ايران سفر كند و صفر قهرمانيان را ببيند 
ــان از شخصيت بزرگ او دارد. اما نكته اصلى  كه اين نش
ــت كه چه اتفاقى مى افتد كه ماندلا از صفرخان  اينجاس
ــود؟ دليل اصلى اش اين است كه ماندلا  جهانى تر مى ش
ــردم و همه  ــرد و متعلق به همه م ــى حركت ك فراحزب
ايدئولوژى ها بود. كسانى هم كه در ادبيات ايدئولوژى زده و 
دچار نگاه تك حزبى بوده اند شعرشان و اثرشان به ابتذال 
سياسى كشيده شد و اينجاست كه ما بايد بين خلاقيت و 
سياسى بازى فرق بگذاريم. كسانى كه فريب سياست بازان 
ــه آفرينش هنرى  ــت ب ــد و با اعتبار پوچ دس را خورده ان
ــا مانده و در دل مردم جا  ــان به ندرت به ج زده اند آثارش
گرفته است. اگر شاملو در دل يك ملت به عنوان شاعرى 
فرامرزى و بى بديل آشيانه كرده است دليلش آن است كه 
ــخصيت هاى سياسى و مبارزان آزادى شعر  براى همه ش
گفته است و اين نشان مى دهد كه شاعرى مردمى بوده 
و ماندلا هم به همين دليل مردمى و همه گير شده است. 
ــى متفاوت ماندلا بود كه او را ماندلا كرد و  تحليل سياس
ــنگرانه را مورد ارزيابى و عمل قرار  يك نوع مقاومت روش
داد. او فهميد كه جامعه اش نياز به آفريقاى روشنگر دارد 
نه يك آفريقاى انقلابى. اما امثال صفرخان فاقد اين تحليل 

بودند و نگاهشان ديگر در جهان حاضر كاركرد ندارد.

بخشيد و فراموش نكرد

 عليشاه مولوى

 سهيل محمودى
 شاعر


